
  
  
  
  

  بندون در ايل بختياري آيين كتل

  اعظم ارشادي فارساني

  
ترين رسوم آييني است كـه        بندون يكي از كهن     كتُلَ

از دوران قبل از اسلام در سرزمين ايران رواج داشته است        
توان برپايي آن را در ميان ساكنان         و حتي امروزه نيز مي    

هرچنـد  . هاي مياني و جنوبي زاگرس مشاهده كـرد   دامنه
اين رسم در حال منسوخ شدن است، اما هنوز هم برخـي            

لنَگ آن را برگزار            هفتاي ايل بختياري، مثل تيره      ه  تيره
هـاي    در حال حاضر، اين رسم بخـشي از آيـين         . كنند  مي

 سـرداران و دلاورمـردان       عزاداري براي دليران، بزرگان،   
چنـدان دور در روزهـاي        اي نـه    ايل است؛ اما در گذشته    

 البته بيشتر در     شده است؛   تاسوعا و عاشورا نيز برگزار مي     
در ميان مردم ايل بختياري اينطور پسنديده       .  ميزدچ منطقه

بوده كه براي بزرگان و جوانانشان كه در جنگ و نبـرد            
 كتل برپـا   گفتند، اي دارفاني را وداع مي    و يا بر اثر حادثه    

كنند و يك سال به سوگ نشينند و جامه سـياه بـر تـن               
كنند و در هيچ مجلس عروسي و محفل جشن و سروري           

و تا چهل روز موي سر و صورت خود را          شركت نكنند   
معمولاً چنين مرسوم بوده كه براي تـشييع جنـازه          . نزنند

متوفي و روزهاي هفتم و چهلم و نيـز سـالگرد فـوت او           

  .بستند اسبي را كتل مي
در حقيقت، كتل بخشي از باورها و اعتقادات مـردم           

دهد و نمادي اسـت از اعتقـاد      ايل بختياري را تشكيل مي    
 و نيستي و كائنات و دنياي زودگذر و فـاني و            به هستي 

به بياني ديگر، اجراي ايـن مراسـم        . آخرت و سراي باقي   
كننده روزگار گذران و كارنامه اعمال متوفاسـت          تداعي

  .كند كه اسب كتل آن را حمل مي
» وربندي«در اصطلاح محلي بختياري، بستن كتل را         

(vorbandi) وريــزي« و بــاز كــردن آن را «(vorizy) 
  .گويند مي

ن مردم ايل بختيـاري اينطـور پـسنديدهدر ميا 
بوده كه براي بزرگان و جوانانشان كه در جنـگ

اي دارفـاني را وداع  و نبرد و يا بـر اثـر حادثـه         
 كتل برپا كنند و يك سال بـه سـوگ گفتند،  مي

 نشينند و جامه سياه بر تن كنند
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  انتخاب اسب كتل
اسب كتل اسبي است كه كتل بـر        

از آنجا كه اسب بـه      . شود  آن بسته مي  
تـــرين و  عنـــوان يكـــي از نجيـــب

تـرين حيوانـات، در فرهنـگ         محبوب
ــشاير    ــصوصاً ع ــشاير و خ ــردم ع م

اي برخـوردار     بختياري از اهميت ويژه   
است ـ از جمله اينكه سـواركاران در   

 و بـــه انتخـــاب بـــسيار حـــساسند
خصوصياتي همچون اصالت و وضعيت     

دهنـد ـ    اي مي جسمي آن اهميت ويژه
هـاي خاصـي در نظـر         در انتخاب اسب كتل نيز ويژگي     

شود؛ به اين قرار كـه بـسيار آرام باشـد و بـه                گرفته مي 
صداي گريـه و زاري عـزاداران و نغمـه كرنـا و دهـل               
واكنش نشان ندهد، در بين جمعيت، آنها را اذيت نكند،           

در مـورد رنـگ اسـب       . . .ابقه كتل شدن داشته باشد و     س
الزام خاصي وجود ندارد؛ گرچـه در گذشـته در برخـي            
مناطق، خصوصاً روستاهاي ميزدچ، از اسب سفيد استفاده        

كردند و توجيهاتي براي خود داشتند؛ از جمله اينكـه            مي
شـوند،    اشيائي كه بر گردن و زين اسب سفيد حمايل مي         

رسند و اينكه اسب سفيد       تر به نظر مي     تر و برجسته    واضح
ريـزد و اينكـه       در مراسم عزاداري براي متوفي اشك مي      

اسب سفيد يك مو از موهاي عزرائيل بر بـدن دارد و در             
  .ريزد و نظاير اينها شود آن مو مي روزي كه كتل مي

چنين اگر متوفي اسبي داشت كه سـاليان سـال از             هم
تشييع جنازه و روزهـاي     آن استفاده كرده بود، به هنگام       

هفتم و چهلم و نيز سالگرد فوت او غالباً همـان اسـب را    
  .كردند كتل مي

  بستن كتل
براي بستن كتل معمولاً از افراد ماهر در اين زمينه از           

و پيرمردهـايي   ) نوازندگان كرنا و دهل   (ها    قبيل توشمال 
نحوه بـستن كتـل     . شود  اند، استفاده مي    كه قبلاً كتل بسته   

صورت است كه ابتدا وسـائل و تجهيـزات رزمـي           بدين  
متوفي را همانند تفنگ، شمشير، گـرز و قطـار فـشنگ،            

سپس اسـب كتـل را خـوب تميـز          . كنند  آوري مي   جمع
اي سـياه بـر    بعد از آن پارچه. بندند كرده، بر آن زين مي    

اي كه هيچ مقدار از زين و         كشند؛ به گونه    روي اسب مي  
اري گلاب يا گـل خـشك       آن گاه مقد  . برگ پيدا نباشد  

شده ـ سابقاً همراه با مقداري كاه خشك ـ بر روي اسب   
پس از آن، تفنگ و شمشير را روبروي هم بـه           . پاشند  مي

. كننـد   زين بسته، قطار فشنگ را بر روي آن آويزان مي         
هـاي سـبز،       بيشتر به رنـگ     هايي رنگين،   همچنين پارچه 

، آينـه   زرد، قرمز، آبي و سفيد بر گردن اسـب انداختـه          
بندند ـ كـه جـزو     كوچكي را هم بر چشم راست آن مي
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بـر افـسار اسـب نيـز        . الزامات اين مراسم بـوده اسـت      

  .شود هاي رنگيني بسته مي منگوله
پس از اينكه كتل بسته شد، يك نفر افسار اسـب را            

گيرد و آن را همراه با جماعت عزادار كـه بـر سـر                مي
خواننـد و     مـي  (gâgeriv)زنند و زناني كه گـاگريو         مي

نوازنـد، رهـسپار      سازهاي كرنا و دهل كه نغمه چپي مي       
  .كند مي

شايد بتـوان   . بندون يك رسم كاملاً نمادين است       كتل
اين گونه تعبير كرد كه اسب نمادي از روزگار است، و           

اي كه شخص     شمشير و تفنگ نماد رزم و نبرد و حماسه        
د شـور   هاي رنگين نما    متوفي در كارزار آفريده، و پارچه     

وشادي و غم و انـدوه، روزي كـه از فـراق يـار اشـك        
ريخت و روزي كه بر تخت دامادي حنا بر دسـتانش             مي

بستند، و آينه نماد نگرش انسان به خويشتن خويش و            مي
  .بازگشتن به خود باشد

تر اشاره شـد، اسـب را بيـشتر بـراي             چنان كه پيش  
گان، تشييع جنازه، روز هفتم و چهلم و سالگرد وفات بزر         

البتـه سـابقاً در ميـان       . كنند  دليرمردان و جوانان كتل مي    
برخي عشاير منطقه ميـزدچ كـه بـه لحـاظ جغرافيـايي             
موقعيت مناسبي داشتند، اين مراسم با انـدكي تفـاوت در           

   .شد روزهاي تاسوعا و عاشورا نيز برگزار مي

  بندون در تاسوعا و عاشورا كتل
ري از روسـتاهاي    چندان دور در بسيا     اي نه   در گذشته 

بندون با    بختياري در ايام تاسوعا و عاشورا نيز مراسم كتل        
شـد؛    زني و زنجيرزني اجـرا مـي        هاي سينه   همراهي دسته 
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بدين صورت كه اسب سفيدي را در آبـادي هرسـاله در            
آوردنـد و     مراسم تعزيه شبيه ذوالجناح بود، به ميدان مـي        

هـاي    كردند و در حـالي كـه دسـته          توشمالي را خبر مي   
نحوه . بست  گرفتند، او اسب را كتل مي       عزاداري شكل مي  

كتل بستن در اين دو روز بـا كتـل بـستن بـراي ميـت          
اندكي تفاوت داشت؛ از جمله اينكه در ايـن دو روز بـه             
جـاي پارچـه سـياه، پارچـه سـبزرنگ بـر روي اســب       

كشيدند و سپس شمشير و سـپر و ابـزاري را كـه در                مي
آن گـاه   . بـستند   شد، بر اسب مي     تعزيه از آن استفاده مي    

بردند و در حالي كه كرنا و         اسب كتل را جلوي دسته مي     
شد، عزاداران در پشت سـر   دهل در كنار اسب نواخته مي  

پس از آنكه دسته يك دور داخـل        . افتادند  آنها به راه مي   
اي در آبـادي و يـا در          آبادي زد، عزاداران بـه امـامزاده      

سـپس هـر    . خواندند  ورا مي نزديكي آن رفته، زيارت عاش    
بعـد از آن،    . كـرد   كس نذري داشت، نذر خود را ادا مي       

گشت و پس از كمـي        دسته دوباره به ميدان آبادي برمي     
خواني در نقـش   استراحت، اسب كتل را براي مراسم شبيه 

  .بردند ذوالجناح به جايگاه برگزاري آن مي

  مافگه
افتد كه   نشينان بسيار اتفاق مي     در ميان عشاير و كوچ    

شخصي از آنها به هنگام كوچ به ييلاق و يا قشلاق فوت            
كند كه به ناچار مجبور شوند او را در همان محلـي كـه              

در چنين مواردي مرسـوم اسـت       . فوت كرده، دفن كنند   
چـادر مرحـوم،      كه در عوض قبر اصلي، در نزديك سياه       

كنند تـا      بنا مي  (mâfega)» مافگه«سكويي سنگي به نام     
ان جهت قرائت فاتحه و عزاداري بـر گـرد آن           بازماندگ

چنين براي آن دسته از اقوام كـه احيانـاً            هم. جمع گردند 

اند، مراسمي در كنار      در موقع مرگ متوفي حضور نداشته     
 متـر يـا بـا       5/1×5/1ابعاد مافگه   . شود  مافگه برگزار مي  

به هنگام برپايي مراسم عزاداري، بر      . كمي اختلاف است  
اي سياه انداخته، بر روي پارچه تفنـگ   هروي مافگه پارچ 

نيـز آدمكـي اسـت كـه از         » طلسم«. گذارند  و طلسم مي  
هاي فرد متوفي، اعم از       مانند ساخته و لباس     اسكلتي صليب 

، دستكش، كلاه و گيوه بـر       )قباي بختياري (شلوار، چوقا   
  .شود آن پوشانده و صورتش هم با دستمالي پوشيده مي

تمام شـد، اسـب كتـل را        پس از آنكه تزيين مافگه      
گـاهي اوقـات    . چرخاننـد   آورنـد و بـه دور آن مـي          مي

انـد،   هاي ديگري هم كه در مراسم شـركت كـرده           طايفه
آورند و با همراهي سـاز و         جداگانه با خود اسب كتل مي     

گويند ـ آن را حركت   مي» ساز كتل«دهل ـ كه به آن  
 پس از اتمام مراسم، صاحبان عـزا كتـل را بـاز    . دهند  مي
كنند و پس از سير كردن اسب، آن را بـه صـاحبش               مي

  .دهند تحويل مي

  بندون اشعار مراسم كتل
بندون اشـعاري هـم بـا آواز خوانـده            در مراسم كتل  

» دمـدال « يـا    (soro)» سرو«اين آوازها كه به     . شود  مي
(domdâl)    گاگريو« و يا «(gâgeriv)     ،معـروف اسـت 

الت نوحه همراه با    خواني زنان ايل به ح      اصالتاً نوعي جمع  
گريه است؛ گرچه امروزه بعضاً توسط مردان ايـل و بـا            

در گذشته در   . شود  گيري از امكانات صوتي اجرا مي       بهره
برخي مراسم پرازدحام گاهي صدها زن به صورت جمعي         

اما در مورد مافگه چنين رسم بـوده        . خواندند  گاگريو مي 
ر حالي  كه دو يا سه زن مسن كه صداي رسايي داشتند، د          

ايـستادند و     زد، بر روي مافگه مي      كه كرنا نغمه چپي مي    
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چرخيد، اشعاري    در حالي كه اسب كتل به دور مافگه مي        
اي از ايـن      نمونـه . خواندند  را در وصف شخص متوفي مي     

  :اشعار
  صداي ساز و كتل وي وادياري

sedâye sâz o kotal vey vâdyâri 
  مرده بي شير نري ز بختياري

morda bi šire nari ze baxtyâri 
  صداي ساز و كتل پديدار شد؛: برگردان

  .چون شير نري از ايل بختياري مرده بود
* * *   

  گويل اسب كهر كتل كنين سيم
goyal asbe kahar kotal konin sim 

  پل بورن سيم ددويلم بگو هين
daduyalom begu hinpal bovaran sim 

  تل كنيدبرادرانم، اسب كهر براي من ك: برگردان
  .هايشان را ببرند و به خواهرهايم بگو براي من زلف

* * *  
نـشيني و غربـت و        با توجه به شرايط سـخت كـوچ       

تنهايي توأم با آن، غـم از دسـت دادن يـك عزيـز              
. ها بسيار گران و سنگين اسـت        معمولاً براي بختياري  

به همين دليل است كه مراسم عزاداري در ميان ايـن           
  .شود  و باشكوه برگزار ميايل بسيار بااصالت
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  بازكردن كتل
در پايان مراسم عزاداري، اسـب كتـل را جلـوي در            

آورند و پس از گريه و زاري         چادر متوفي مي    خانه يا سياه  
و عزاداري بازماندگان و نزديكان، يكي از بزرگان ايل و          
يا اهالي آبادي پس از كسب اجازه از صاحبان عزا، يك           

ستمال رنگـي از گـردن آن       طناب زين اسب و يا يك د      
سايرين نيز به كمك هم اين كـار را ادامـه           . كند  باز مي 

دهند تا كل كتل باز شود، آن گاه اسب را به همـراه               مي
قند يا يك دسته گل يا مقداري شـيريني بـه در              يك كله 

  .يمن باشد برند تا قدمش خوش خانه صاحبش مي
بندون در حال منسوخ شدن اسـت،         گرچه مراسم كتل  

اي   نشينان بختياري از جايگاه و اهميـت ويـژه           نزد ايل  در
باشد و بخشي از فرهنگ اين ايل را تشكيل           برخوردار مي 

اميد كه بـه همـت و تـدبير دلـسوزان عرصـه             . دهد  مي
  .فرهنگ ملي، حفظ و بقاي اين آيين سنتي را شاهد باشيم

  




